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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم
 بسمِ اللَه الرّحمٰن الرّحیم

 القاسمِ المُصطفیٰ محمّد  و صلیّ اللَه علیٰ سیدِّنا و نبینِّا أبی 
 بیته الطّیبینه الطّاهرینه و علیٰ آلِ 

 و لعنةُ اللهِ علیٰ أعدائهِم أجمعینه 
  
  

که [ را]طور کلی قضایا و مطالبی دانند و بر مسائل و مبانی مطّلع هستند و بهالحمدللّه رفقا مطالب را می
گذاریم، گاهی با رفقا در میان میو صحبتی که ما گاه[. دانندمی]مسیر افراد طبعاً مدّ نظر دارند  بزرگان برای

اند و تجدید ربط و تعلّق و محبت کنیم خودِ رفقا به این مسئله متمایلفقط از باب ارتباطی است که احساس می
و الّا مطلب . به آن اطلاع دارند با یکدیگر، براساس همان روش و مَمشایی که همه نسبت[ است]و مودت 

 .است[ مشخص]چیز در دست است و همۀ مبانی برای افراد ای که نیست؛ بحمدالله همهتازه
خواستم راجع به چند مسئله، این مطالب را خدمت رفقا عرض کنم؛ بعضی از آنها گفته شده و بعضی می

 رد نظر بزرگان است بیان شود.حال آنچه در این زمینه موکلاز آنها گفته نشده است. علی
 نادرستیِ عمل به تعدادی از دستورات سلوکی و رها کردن سایر دستورات

ام ها خدمت رفقا عرض کردههای گذشته این مطلب را باراگر نظر شریف دوستان باشد بنده در صحبت
انسان بخواهد به بعضی از  طور نیست کهبردار نیست و اینبَردار و تقسیمکه مسیر سلوک و راه خدا، تَجَزّی

 مطالب ترتیب اثر بدهد و به بعضی ندهد و بعد آن نتیجه مطلوب حاصل بشود.
علم که آنها بیشتر باید خصوص جامعۀ علمی و اهلبه آنچه برای یک شخص و برای سالک لازم است ـ

به آنها دستور و تأکید  ـ رعایت همۀ مبانی و مواردی است که بزرگان نسبت به این مسئله توجه داشته باشند
 اند.داشته

ها عرض که بار طوریالبته ممکن است انسان در اجرای آنها اشتباه کند؛ اشتباه اشکالی ندارد. همان
ام، اشتباه، لازمۀ بشرِ خاطی و ناسی است. اشتباه ایراد ندارد. ولکن دو مطلب هست که یکی عبارت است کرده

های غیرمتوقَّع منتهی ای نکرده اگر این قضیه باشد، ممکن است مطلب به جااز تعمُّد نسبت به مسئله، که خد
انگاری اَقَّل ُّ فَساداً از]مطلب[ اول است، ولی انگاری است که طبعاً نتایج سهلبشود؛ و مطلب دوم سهل

 ای که باید انسان از مسیرش بگیرد بر آن مترتب نخواهد شد.حال باز نتیجهکلعلی
 درصدِ سلوک دهندۀ نودوپنجو اخلاقی، تشکیلهای عملی جنبه

تصور ]افراد[ بر این است که سلوک در راه خدا عبارت است از پرداختن به اذکار و اوراد و انجام تکالیف 
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اند و این، نحو عموم یا خصوص دادهعبادی مثل نماز شب و تهجُّد و نوافل و سایر دستوراتی که بزرگان به
مسائل )ارتباطات و مطالب اخلاقی و غیره( دهد و خیلی نباید به سایر میزان قابل توجه از برنامه را تشکیل می

 برد!توجه بشود و ]این مسائل[ کاری از پیش نمی
ایم، عکس این بوده است! یعنی درست عکسِ آنچه که آنچه ما در ارتباط با مسیر بزرگان دیدهدرحالی

ذلک جد و امثالفعلًا مطرح است، نودوپنج درصدِ راه سلوک، جنبۀ عملی دارد و پنج درصدش ذکر و فکر و ته
درصد، تصور نشود که خب پس به این پنج درصد هم چندان توجه نشود! کنم پنج است. و اینکه عرض می

رود. یعنی اینها لازم و ملزوم همدیگر هستند و هرکدام اگر به این توجه نشود، آن نودوپنج درصد هم از بین می
شود که انسان آن ذکر و فکر نی عملیِ سلوکی، موجب میاز اینها در دیگری تأثیرگذار است و عدم توجه به مبا

 و حضور را نداشته باشد.
 های اخلاقی و دستورات عملی در سرنوشت سلوکی انسانتأثیر التزام به جنبه

بَرَد. یعنی اگر دلی را بشکند و صحبت احترامی که انسان به فردی بکند، حال او را بالک ل از بین مییک بی
بکند یا غیبت یک شخصی را بکند و این به گوش او برسد، کارش تمام است؛ دیگر نیازی به  تندی را با یکی

 مطلب دیگری نیست.
ام، به ای که داشتهاند و بنده در ارتباط با تجربهبزرگان نسبت به رعایت مسائل اخلاقی خیلی تذکر داده

طور کلی راهشان را جدا کردند و قط شدند و بهواسطۀ این قضیه، ساام که افراد بهای برخورد کردهموارد عدیده
شد و کم گرفته میکه آنها اهل ذکر و این مسائل هم بودند. این مطلب در بین افراد دستِرفتند، درحالتی

که راه خدا راه عبور از نفس است، و عبور از نفس، عبور از عوالم ماورای طبیعت است. و شود. درحالیمی
دهد، تأثیر مستقیم در ملکوت و عوالم مُتَرَتِّبه در مسیر و راه انسان دارد و اینها از نجام میمطالبی را که انسان ا

تواند بین اینها فاصله بیندازد. ]این[ مسیر، مسیری است که همۀ موارد و اشیاء همدیگر جدا نیستند و انسان نمی
 ود.دهد باید در این مسیر ملاحظه بشو همۀ اعمالی که انسان انجام می

ای که خدمت مرحوم حداد بودم و ایشان با من راجع به ام که در دو جلسهمن خدمت رفقا عرض کرده
مطالبی صحبت کردند، از ]بین[ همۀ آن مطالبی که صحبت کردند، بیشتر روی جنبۀ درسی تکیه کردند. من 

برای من عجیب بود که این ساله بودم، ]یا[ هنوز هفده سالم هم نشده بود. در همان موقع یک نوجوان هفده
ها بگویند، چرا فهمیم ]و از آن[ بالابالابزرگان و اولیای خدا که باید از خدا و پیغمبر و این چیزهایی که ما نمی

ام که ؟! من الآن به این مطلب رسیده«دَرسَت را باید خوب بخوانی و روی دَرسَت اتقان کن»گویند: مرتباً می
ها و مسائل و امور و اشتغالاتی که خودم دارم، مُجِدتر باشم و به کاره نسبت به طور کلی در هر روزی کبه

ام در آن روز بهتر است. )]طبعاً[ هرکسی اشتغالات خاص عبارت دیگر بازدهی کارم بیشتر باشد، حال روحی
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و این خودش را در همان مرتبۀ خودش دارد.( این چیزی است که دیگر برای خود من روشن و واضح است. 
 قضیه نسبت به همۀ افراد هم به همین کیفیت است، همه در یک وَتیره است.

 در تمام جزئیات زندگی« مراقبه»ضرورتِ جاری کردنِ معنای 
در راهی که خدا . نگرشی نیستمنظر و یکبُعدی و یکچون راه خدا یک راه جُدا و تافتۀ جُدابافتۀ یک

چیز در آن خواهید یک آبگوشت بپزید، باید همهشما که می. د داردچیز وجوکند، همهبرای انسان تعیین می
! توانید فقط آب را داخل دیگ بریزید و زیرش را هم روشن کنید و ظهر هم آبگوشت درست شودبریزید؛ نمی

فرنگی و زردچوبه خواهد، اول باید بروید نخود بخرید، پیاز بریزید، گوشت و گوجهاین نخود می! شودنمی
رود و حرارتش باید معیّن باشد؛ اگر حرارتش زیاد باشد، سَر می[. آماده شود]کم، این د تا اینکه کمبریزی

آید و قابل استفاده پخته درمیای ندارد، به حالت نیمهاگر حرارتش کم باشد، فایده. گیردسوزد و ته میمی
عنی هم باید موادّ لازم باشد، هم باید خواهد؛ یهمه چیز می. گیریددرد مینیست؛ اگر بخورید هم نفخ و دل

 .اندازه باشد، هم باید رسیدگی سر وقت باشدحرارت به
دهند و عنوان اموری ]است[ که بزرگان دستور میگویند. تهیۀ مواد اولیه، بهبه این مجموعه، مراقبه می

روی کسی را جلوی دهند؛ دستورات عملی مثل درست صحبت کردن، آبمطالبی ]است[ که مدّ نظر قرار می
کسی نبردن، دلی را نشکستن، غیبت کسی را نکردن و حرف لغو و بیخود نزدن، زیادی صحبت نکردن. اینها 

عنوان دستور است؛ کسی که انجام ندهد مخالفت کرده است. و ]مثل دستوراتی[ در چیزهایی است که به
 زن، کیفیت ارتباط با بچه.ارتباطاتش: ]کیفیت[ ارتباط خانوادگی داشتن، کیفیت ارتباط با 

 اثر بسیار شدیدتر برخی گناهان در مقایسه با گناهان دیگر
[ اما]کنیم، خب ما مرد هستیم و طبعاً راجع به ارتباط مرد با زن و بچه و مادر و قوم و خویش صحبت می

و بچه بکند، توقع ای که انسان با زن بدرفتاری. کندطور است، فرقی نمیمتقابلًا این قضیه در زن هم همین
. گذاردبیخودی که داشته باشد، خلافی را که بخواهد انجام بدهد، تمام اینها مستقیماً در نفْسش اثر سوء می

اثری را که در نفس , یعنی در غیر از جایی که باید رعایت تکلیف بشود، انسان بیخود دل زن خودش را بشکند
عکس، اگر زن بخواهد کاری را انجام بدهد که شوهر یا به! استگذارد از هزار بار شراب خوردن بدتر باقی می

انجام بدهد، راجع به یک قضیه اصرار [ ولی]حقش نباشد که این عمل را انجام بدهد )از او ناراضی شرعیِ باشد 
جام بیخود کند و ابرام داشته باشد، راجع به یک قضیه که او بگوید انجام بده، انجام ندهد و حقّ او باشد که ان

چون مسئله، مسئلۀ تعیین خط و خطوطی ! رودتمام زحماتی که کشیده همه از بین می[ در این صورت( ]بدهد
 [.اثر سوء دارد]است که برای انسان تعیین شده است و اگر انسان بخواهد از این خطوط سرپیچی کند 

 ب غیبتتفاوتی آنان در ارتکاکلام شهید ثانی دربارۀ پرهیز مردم از گناهان و بی
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کنم از افرادی که گویند: من تعجب میـ می مُنیةالمُریدمرحوم شهید ثانی در کتابی که دارند ـ ظاهراً 
نسبت به قِمار و کار حرام و زنا و خمر و سرقت و اینها اِستیحاش دارند، ولی نسبت به غیبت کردن ]استیحاش 

طرف و از رفیق، طرف و آننشینند از اینمی کنند، شب تا صبحنشینند و غیبت میندارند[! شب تا صبح می
دانند اثرات این، بیش از اثراتِ آن عمل حرام است. زیرا که نمیکنند! درحالتیگویند و غیبت میخلاف می

از نظر حرام بودن ]گرچه[ که هر دو حرام است، ]اما[ از نظر تأثیر، آن یک فعل ظاهر است ]ولی[ این به قلب 
تواند آن تأثیری که ]این عمل[ در عالم نفْس و برزخ و ملکوت گردد! و کجا میبرمی و روح و نفْسِ شخص

گذارد، یک ش رب خمر یا سرقت بخواهد بگذارد؟! آن یک عمل ظاهر است، ]ولی[ این خیلی مسئلۀ بالاتری می
 گیرد.ها مورد توجه قرار نمیبینیم خیلی جااست و این مطلبی است که می

 اهمیت بیشتر برنامۀ اخلاقی در مقایسه با دستور ذکر و عبادت تأکید بزرگان بر
همه مرحوم کردند، دو درصدِ آن، برنامۀ ذکر و اینها بود! این پرداختند و توجه میآنچه بزرگان به آن می
کردند، چقدر های جمعه، در مجالس طهران و مشهد صحبت میشنبه و روزهای سهآقا ]علامه طهرانی[ در شب

داری زندهاند، مگر راجع به ذکر و شباند[؟! یا در هفتاد جلد کتابی که نوشتهبه ذکر و اینها ]صحبت کرده راجع
الذّکر باشد؟! بیایید بشمارید! از ده اند که ]مثلًا[ سالک باید ذکر و ورد داشته باشد و دائمچند صفحه نوشته
 کند؟!صفحه تجاوز می

خلاقی و زندگی است؛ تمام مسائلشان راجع به درست صحبت کردن های اتمام مطالب راجع به برنامه
است؛ تمام مسائلشان راجع به این است که انسان دل نشکند یا بیخود یک حرفی را نزند یا در چیزی که به او 

کار خودش باشد، سرش در زندگی خودش باشد، مربوط نیست و به او ارتباط ندارد، سَرَک نکشد. سرش به
های خودش برسد، خودش را جمع کند، مقام ها و ناراحتیان کاری نداشته باشد، برود به دردبه کار دیگر

 جمعیت پیدا کند و از انتشار و پراکندگی جلوگیری کند. که همۀ اینها برای او سمّ است و برای او خطر دارد.
تورات انحراف برخی از شاگردانِ اهل ذکر و اهل تهجّد حضرت حدّاد، با کنار گذاشتن دس

 عملی و اخلاقی
ام: آن افرادی که حالاتی پیدا کردند و بعد از بین رفت )که ایشان در کتاب من خدمت رفقا عرض کرده

های متهجّدی بودند؛ از کردند. و الاّ آنها آدمها توجه نمیاند( علتش این بود که به همین حرفنوشته روح مجرّد
دشان بیشتر بود! اگر ]سایر[ افر گفتند، آنها تا و چهارصد تا می اد ذکر یونسیه را صد تا و دویستما تهجُّ

تا انجام داده  چهارهزار مرتبه ذکر یونسیه در روز داشتند! تا حالا کسی چهارهزار تا انجام داده؟! کسی هزار
د! و به یک شان بود بگوینالاالله در هر روز وظیفههزار لاالهاست؟! ]تلاوتِ[ قرآنشان یک وضعیتی بود! پانزده
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هزار شکل خاصی که اصلاً گفتنش هم جایز نیست که به چه نحوه و کیفیتی بوده است. یک دانه از آن پانزده
 حال نگفته است!الاالله را کسی تا بهلااله

[. بالاتر بود]دادند و مراتب و مسائلشان هایی که انجام میکار. پس آنها در این قضیه، بالاتر از ما بودند
خاطر اینکه به دستورات به! طَرد شدند؟[ آنها] که این قضیه برایشان پیش آمد که مرحوم آقا گفتند چه شد 

، «طور رفتار بکنبا زن و بچه این: »گفتندایشان می! در هر کاری فضول بودند. کردندعملی، عمل نمی
. رنجاندندتیز بود و افراد را می زبانشان در صحبت کردن! زدند، می«آقا، این حرف را به رفیق نزن! »کردندنمی
طور صحبت چرا شما باید این»دادند که ها جلوی خودِ بنده، مرحوم آقای حداد آنها را مورد عتاب قرار بار

هایی که با این کیفیت و این مسئله همین! هاهمین! دادندگوش نمی!« طور حرف بزنید؟چرا باید این! کنید؟
 !؟خب چقدر تذکر بدهند! بودند

دفعه یکی از اینها ]جلوی راه آنها را[ گرفت! وقتی آدم رعایت نکند و این رعایت نکردن ]تا اینکه[ یک
و طرز صحبت کردن عادت بشود، غیبت کردن و ]پرداختن[ به مطالبی که به انسان ارتباط ندارد و ]این[ 

ها گرفت و تمام شد! دیگر ولیّ بینی یکی از ایندفعه میزند عادت بشود، یکهایی که میها و حرفصحبت
وقت معجزه بشود، ]آن[ یک مطلب دیگر است. آدم دنبال اعجاز آید! حالا یکخدا هم کاری از دستش برنمی

 وقت اعجاز نکند!گردد؛ خدا هم ]شاید[ یککه نمی
 کنندۀ عبادت در نفْسمراقبه و رعایت برنامۀ عملی و اخلاقی، تثبیت

امور زندگی، این مطلب  ۀمهمی است که کیفیت ارتباط انسان با افراد و نحو ۀولی این مسئله خیلی مسئل
هایی که اینجا هست را باز کنید و الاّ شما همین ضبط کند. سلوک این است. وو مسئله را برای انسان تثبیت می

خواند و شما هم خواند! قشنگ میان میالاالله و اذکار ضبط کرده باشید، دو ساعت برایتدر آن ذکر لااله
ای دارد؟! چقدر این ضبط با خواندن این ]اذکار[ بالا رفت و مقام پیدا دهید! خب چه نتیجهطور گوش میهمین

شود؟! یعنی فرض کنید اگر الآن کرد؟! آیا با هر مرتبه ذکر گفتن، هزار تومان به قیمت این ضبط اضافه می
شود؛ باشد، هر روز که یک ساعت ذکر یونسیه برایتان بگوید، هزار تومان اضافه می قیمت اینها صدهزار تومان

گوید دیگر! نه، هیچ تفاوتی ندارد! انسان هزار تومان، فردا صدودوهزار تومان! ]چون[ این دارد ذکر میصدویک
 رد.گوید، ضبطی که اشتغال به این مطالب و مسائل داشود ضبطی که ذکر میهم همین است؛ می

 مراقبه یعنی عمده و بلکه همۀ سلوک
لذا بزرگان همیشه سعی داشتند که این مطلب را به یک نحوی به افراد و مرتبطین خودشان بقبولانند که 

ریزید. آن موادی )سبزی اش است، نه آن موادی که شما برای ناهار داخل دیگ می]عمدۀ[ مطلبِ سلوک، مراقبه
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اید، اش مهم است؛ حالا که این مواد را ریختهریزید، مراقبهخرید و ]در دیگ[ میمی و اینها( که از بقالی و قصابی
اندازه باشد، ده دقیقه به ده دقیقه باید اندازه باشد که سرنرود، حرارتش باید بهباید آتش را روشن کنید، آبش به

رود، آن موادی چیز از بین میهمه سربزنید و ببینید این در چه وضعی و موقعیتی است. اگر ]این کار را[ نکنید
اید از بین رفته، پولتان هم از بین رفته و باطل شده است. این دستوراتی که بزرگان به افراد اعطا هم که ریخته

 کنند، مراقبه در این دستورات، اصل و نودوپنج درصدِ قضیه است.می
ا نسخه بدهد، شما هم بروید داروخانه، فرض کنید که شما بیمار بشوید و به دکتر بروید، دکتر برای شم

ای شوید! فایدههمۀ دواها را بگیرید و بعد همه را روی طاقچه بگذارید و دست به آن نزنید! خب، خوب نمی
بیوتیکی که گفته هر هشت ساعت یک ندارد! باید دارو مصرف کرد، سرِساعت هم مصرف کرد. بگویید آنتی

طرف چهارده یا پانزده ساعت ]بدون مصرف دارو[ سرهم ]بخورم[ و از آندفعه ]بخور[، من دو دفعه ]را[ پشت
 شود.ای بر این مسئله مترتب نمیو نتیجه شود! فایدهطور که نمیگذارم. اینمی

بیند که اصلًا همۀ این مراقبه، به لفظْ یک مطلب خیلی راحتی است؛ ولکن وقتی که انسان فکر کند، می
وک یعنی پرداختن به این قضیه که انسان چگونه بهترین استفاده را از این موادی همۀ سل. سلوک یعنی همین

ها ریخته شده است، در مطالبی ها و صحبتهمۀ این مواد در کتاب[. ببرد]که در اختیارش قرار داده شده است 
گیری از این بهره چطور باید! خب حالا چطور باید از این استفاده کرد؟. شود قرار داردکه از بزرگان نقل می

 !چطور باید فایده بُرد؟! کرد؟
 ضرورت اجرا کردنِ مطالب اولیاء الهی در نفْس خود

گفتند. من دُرست یادم هست در زمانی که مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ در مشهد بودند، مطالبی را می
شد، در صدد این بودند که مطالب را در ها بعد از اینکه آن جلسه تمام میدر بین افراد مشخص بود که بعضی

اینکه بزنند د؛ نه آوردنشمار میلب به گرفتند و خود را مخاطب این مطاخودشان پیاده کنند و اینها را به خود می
دیدیم که این کار را دانستند و از فردا میخودشان را مخاطب می« ما مقصود آقا نیستیم!»به این و آن، که 

گذرد! بله، گذشتن هم خاطر حرفِ دیروزِ عصرِ جمعۀ آقا میکند. از یک فایدۀ بسیار مهم در معامله، بهنمی
شوی! یک به حرف عمل کنی، باید از این فایده بگذری؛ اگرنه مثل بقیه و افرادِ دیگر میخواهی دارد! اگر می

کند. خب اینها کند، در بین افراد فرق میکند، نحوۀ عملکردش تغییر پیدا میمسئله را در خودش ایجاد می
 برند.افرادی هستند که فایده می

 فایده بودن اعتیاد به جلسات سلوکیبی
ای هم به آنها دیدیم که فقط به همین آمدن و رفتن به جلسه و اینکه حالا آقا یک خندههم میها را بعضی

دیدیم همان راه و مسیر کنند و بعد هم میکرده و خیال کردند که دیگر کار تمام است، به اینها دل خوش می
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کم این قضیه شود که کممیکنند. نتیجه این وهوای خودشان حرکت میدهند و با همان حالخود را انجام می
کند به اینکه هر شب روضه برود، و کند. اعتیاد، اعتیاد است: یک کسی اعتیاد پیدا مییک حالت اعتیاد پیدا می

کند که هر شب مسجد برود و حتماً نماز را در مسجد اگر یک شب نرود ناراحت است؛ یکی اعتیاد پیدا می
کند که هر شب در جلسات روی کند؛ یکی هم اعتیاد پیدا میشب پیاده کند که هربخواند؛ یکی اعتیاد پیدا می

 کند.سلوکی بیاید! این هم یک اعتیاد است! اعتیاد، اعتیاد است؛ فرقی نمی
ما باید مواظب باشیم که احساس کنیم که آمدن ما در اینجا، آیا از روی اعتیاد است یا از روی نیاز؟! اگر 

وقت را »گویم: های بهتر هست! از حالا دارم میقت را تلف نکنیم؛ برویم، جااز روی اعتیاد است، بیخود و
کنیم که حالتِ آمدن در این گویم! اگر احساس روز قیامت نگویید فلانی نگفت! من دارم می« تلف نکنید!

در زمان شود! چطور اینکه ما دیدیم که ای بر این مسئله بار نمیمجالس، حالتِ اعتیاد است، خب هیچ نتیجه
 طور بود!مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ بار نشد. خب بنده کجا و پدرم کجا؟! او که ولیّ خدا بود و وضعیتش آن

اند )البته نه در مجموعۀ در یکی از جاها کاری انجام داده دیشب یک شخص به من تلفن زد که بعضی
ترین کاری ( من تا صبح خوابم نبُرد! یعنی وقیحکنندرفقای ما؛ ]بلکه[ افراد و سُلّاکِ دیگر که ادعای سلوک می

ما سالکیم! ما شاگرد »گذاریم! حیا انجام بدهد! اسممان را هم سالک میشرم و بیکه ممکن است یک فردِ بی
ها ولایتش ثابت بله دیگر! آن سلوکی که آن باشد و با تهمت و دروغ و کلک و این حرف»گفتم: « آقا بودیم!

خاطر اینکه سلوک برای اینها اعتیاد شده، یک عادت شده به« رسد! این هم هست!اینجا میبشود، کار هم به 
 کردنی!خوشاست؛ یعنی یک حالت دل

 شدۀ شیطانریزیخطر غفلت از نفوذ تدریجی و برنامه
من »گوید: شود و میآید و وارد میکه در جلسۀ قبلی عنوان بصری عرض کردم، شیطان میطوریهمان

يَا وَفِي ۡ  حَيَوةِٰ ٱلدُّنۡ  فِي ٱل ۡ  ؤُك مۡ  لِيَاۡ  نُ أَوۡ  گویند: ﴿نَحطور که ملائکه به اینها میهمان« !رفیقتم
،ۡ  أۡ  ٱل يَا وَفِي ۡ  حَيَوةِٰ ٱلدُّنۡ  فِي ٱل ۡ  ؤُك مۡ  لِيَاۡ  نُ أَوۡ  گویند: ﴿نَحشیطان و جنودش هم می  1خِرَةِ﴾
و  2تنها در دنیا من با تو بودم و خَدَم و اَکَرِههخِرَةِ﴾. در آخرت هم با همیم، هوای همدیگر را داریم! نۡ  أۡ  ٱل

طرف هم در خدمت هستیم! همه با ها فرستادم که تو را ساپورت کنند و هوای تو را داشته باشند، آناین چیز
 شویم!هم در یک صف محشور می

بیند عجب! ند. آدم میککند، راه ثبوتِ بیشتر را دائماً باز میآید و مدام راه را باز میاین شیطان جلو می
جا رفت، با یک چنین آدمی برخورد کرد، با او صحبت کرد، او هم اظهار تمایل کرد! یک از خانه درآمد و فلان

                                                      
 .31سورۀ فصلت، آیۀ   1
 اَکَره: کارگران. )محقق(  2
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طور ]خصوصیاتی دارد و تا به حال[ این نبوده! این را شیطان سر راه طور و اینآدمی است که فرض کنید این
بیند که در این مجلس چیزهایی هست که مناسب با طبع و شود، میتو گذاشته است! وارد یک مجلس می

مناسب با نفْس و التذاذات و مسائل نفْس است. این را شیطان گذاشته است! مواظب باش، این را الآن شیطان 
شود که یک در به جای شود! آن ]هم[ باعث میروی، یک راه دیگر باز میدر راه تو گذاشته است! در آنجا می

بینی عجب! سر از مرتبه میشود ]تا اینکه[ یکشود و میطور[ باز میشوی، ]همینود. وارد آن میدیگر باز ش
 ای!ای! کجا بودی و سر از کجا درآوردهکجا درآورده

رود، طور قضیه جلو میوقت متنبّه بشویم؛ خطر اینجاست که متنبّه نشویم! چون همینکاش که یکای
شنبه سههای الحمدلله شب»آید و آن اعتیاد سلوک را ]هم[ که داریم: ری میالتذاذات نفسانی یکی پشت دیگ

کنیم. خب عمده هم همین است. حالا بلند نشدیم که مجالس داریم و جلسات عصر جمعه هم که شرکت می
آقا هم  بلند نشدیم هم نشدیم دیگر! آقا را که داریم و« جا بگذرانیم.هم بلند نشدیم، فعلًا امشب را برویم فلان

رویم و یک مشهد کنیم و تمام شد! یک مسافرت میونرم میکه هروقت ما را ببیند، یک سلام و علیک گرم
بینیم بالاخره الحمدلله وضعیت خوب است و کنیم، بعد هم که میرویم و فعلًا یک زیارت امام رضا هم میمی

 وضعیت بد نیست و هوای ما را هم دارند!
شدۀ شیطان است، ریزیریزی شدۀ شیطان است! آن زیارت امام رضا برنامهبرنامه که تمام اینهادرحالی

شدۀ شیطان است! ای کاش زیارت امام رضا نروی! ای کاش این نرفتن یک ریزیآن در جلسه رفتن، برنامه
نه!  «! چرا نرفتم؟! چرا من محروم شدم؟»هشداری بشود برای انسان، یک تَلَنگ ری بشود به این وضعیت که 

اند دیگر! نگاه کن ببین خب طلبیده»گوید:[ شود! ]میشود زود هم بلیت پیدا میاتفاقاً تا یک چیزی می
 «قِسمی نبود!طوری نبود و قضیه ایناند که اینطور است! اگر نطلبیدهطوری شده و مسئله ایناین

آید تا اینکه قدم جلو میبهقدمآید. قدم جلو میبهریزی شیطان است و شیطان قدمتمام اینها برنامه
شود کاری کرد! آورد! سر از یک جایی که دیگر نمیبیند: ای آقا! قضیه دارد از کجا سر درمیدفعه انسان مییک

خاطر این است که آورد! و اینها بهکردیم چه شد! اصلًا مسئله دارد از کجا و از چه مطالبی سر درمیچه فکر می
بیند که در این بستر و این ن به عادت تبدیل شده است. یک حالتی که انسان در خود میمسئلۀ سلوک برای انسا

 کند.فهمد که دارد چه میبَرَد و خودش هم نمیجریان افتاده و این جریان دارد او را جلو می
جه کند اند این است که انسان هر لحظه و هر ساعت باید به خود توای که بزرگان فرمودهبنابراین، مراقبه

 و ببیند که وضعیتش چیست و خود را ارزیابی کند.
 لزوم تلاش طلاب در تحصیل و مراقبه در استفاده از لحظات عمر

خواند باید ای که درس میدر اینجا هرکس باید آن وضعیت و موقعیت خودش را داشته باشد. طلبه
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نحو اش را بهغلط بخواند، باید مطالعهینحو اَحسن بخواند، باید بمواظب درس خودش باشد. باید درسش را به
کافی داشته باشد، کم نباید بگذارد، سرسری نباید بگیرد. نباید بگوید که بالاخره این یک چیزی است که ما طی 

قول او ای خواهد شد و این مطالب را در ما ]قرار خواهند داد![ بهکنیم و حالا بعد چه خواهد شد و معجزهمی
 ها نیست! این قضیه به این کیفیت نیست.! نه، مسئله از این هِشتَنی1«اند!ا در ما هِشتهقرآن ر»که گفت: 

اند، دستورِ مطالعه است، دستور مباحثه است، دستور درس خواندن است. دستوری دستوری که به ما داده
رنت و غیر اینترنت اند، وقت تلف نکردن است، عمر را بیهوده نگذراندن است، وقت را به اینتکه به ما داده

نگذراندن است، رسیدن به مطالبی است که برای حیات معنویِ انسان ضرورت دارد و باید انسان انجام بدهد. 
 ایم.دستور این است. از این قضیه بخواهیم تخَطّی کنیم، در چاه سقوط کرده

 مورد طلاب به اینترنتحرمت رجوع بی
ه اینترنت مراجعه کند؛ شرعاً حرام است! مثل شرب خمر ای که درحال تحصیل است، حرام است بطلبه

ای که در راه تحصیل است و باید درسش را بخواند، وقتش را باید به مطالعه بگذراند. در مانَد. طلبهو زنا می
روم؟! چه چیز در اینترنت است؟! به من بگویید که اینترنت چه کنند که بنده میاینترنت چه حلوایی خیر می

 دارد؟!
شنود، پس برای چه ]در اینترنت[ برود؟! اگر طرف میطرف و آناگر اخبار است که انسان اخبار را این

خواهید در چه تحقیق بکنید؟! ، ]باید گفت:[ می«خواهیم تحقیق کنیم!ما می»گویند[ تحقیق است ]و اینکه می
که انسان نیاز دارد بیرون هست. یک  الآن همه چیز بیرون ]از اینترنت[ هست. همۀ مواد و قضایا و چیزهایی

خواندن که دیگر تحقیق اینترنتی ندارد!  مُطَوَّلخواند، به چه تحقیقی نیاز دارد؟! ای که الآن دارد درس میطلبه
 لمعۀ شهیدو  رسائلخواندن که دیگر انسان نباید در اینترنت تحقیق بکند! کجای اینترنت از  مُغنی]برای[ 

 کند؟!صحبت و بحث می
 اینترنت یکی از ابزارهای شیطان برای اغوای افراد

ای است که شیطان آن را برای اغواء افراد قرار داده است. البته در این وسیله که قرار داده شده این وسیله
است، جهات نفعی هست که برای یک عده افراد خاص است، نه برای هرکس و هر شخصی و به هر نحوی و 

 نی که طلبه هستند و چه آن کسانی که طلبه نیستند.به هر وضعی؛ چه آن کسا
اش اینترنت ندارد، انگار تلفن ندارد! در سابق امروزه اینترنت مثل تلفن شده است. کسی که در خانه

گاز بود؛ بعد یخچال اضافه شد. یخچال هم جزء لوازم ضروری های ضروری منزل، بخاری و فرش و اجاقچیز

                                                      
 هِشتن: قرار دادن. )محقق(  1
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های موقع کولر کسی نداشت! من یادم هست این کولر آمد و کولر آمد و اضافه شد. آنمنزل شد. بعد مثلًا تلفن 
حسین منزلش بود،  مان( خدا ]ایشان را[ بیامرزد، که همان میدان امامآبی که آمده بود، پدربزرگ ما )پدرِ والده

کردیم که این چطوری شا میالخلقه را تمایک کولر آبی گذاشته بودند، ما بالا رفته بودیم و این موجود عجیب
ها آید روی این پوشالکند! این که برای ما مثل آپولو بود، عجیب است! موتور دارد، از بالایش آب میکار می

کند! چیز عجیبی است! برای ما خیلی عجیب بود. الآن که دیگر چیزهای ریزد، اتاق را خنک میها میو چوب
 دیگر آمده است!

هایی که ما در منزلِ ]خیابان[ آهنگ بودیم، آن منزل تلفن نداشت. در آن سالبعد تلفن ضروری شد. 
وقتی که منتقل شدیم به این منزل جدید که تلفن داشت، من سیزده سالم بود؛ برایم خیلی عجیب بود که در 

 یک چیز هایی بود که تقریباً دوسه مَنِ تبریز وزنش بود وایم که در آن تلفن هست! یک تلفنای آمدهخانه
کار برده بودند یا چه  دانم سُرب در آن بهعجیب و غریبی بود! خود گوشی تقریباً دوسه کیلو بود! اصلًا نمی

های بود، که یک دفعه وقتی از دوسه متری افتاد هیچ طورش نشد! دوباره آن را سرِجایش گذاشتیم! از آن تلفن
گویند وسایل ای که تلفن ندارد، میبینید. الآن خانهمیهایی شده که دارید قدری! حالا دیگر همین تلفنآن

 ضروری ندارد!
، «در خانه کامپیوتر نداریم»الآن اینترنت مثل وسایل ضروری خانه شده است! مثلًا اگر بگویید: 

شود! چرا بله می« شود کسی کامپیوتر نداشته باشد؟!عجب! کامپیوتر ندارید؟! مگر می»گویند:[ ]می
مقداری تخفیف بگیریم، ولی دیگر  آید پایین! حالا فرض بکنیم که کامپیوتر را یکقف که نمیشود؟! سنمی
 گونه مسائل و این چیزهایی که واقعاً غیر از اتلاف وقتْ چیز دیگری نیست، برای افراد مضر است.این

 منفعت استفاده از اینترنت برای افراد خاص
ای از آن بشود، برای افرادی که واقعاً نیاز دارند. خب هوقتِ خاصی یک جهت استفاد مگر اینکه در یک

شکی نیست که الآن همین تکنولوژی، مفید است و انسان باید از جنبۀ افادۀ آن استفاده کند، نه از جنبۀ اضرارِ 
 آن، که انسان ضرر را متحمل بشود.

 کلام مرحوم قاضی در مورد استفادۀ صحیح از تکنولوژی
کنند، ها درست میسالک باید از این وسایلی که غربی»فرمودند: ـ می الله علیهرضوان  مرحوم قاضی ـ

این درست است؛ سالک باید استفادۀ صحیح از این را انجام بدهد و کار « آن استفادۀ صحیح را انجام بدهد.
 یگر بپردازد.های داینکه انسان آن استفادۀ صحیح را کنار بگذارد و بعد به چیزخودش را پیش ببرد. اما نه

مثل چاقویی که برای پوست کندنِ خیار و سیب و پرتقال است، انسان با آن بخواهد جان افراد را تهدید 
آقا, این چاقو برای آشپزخانه »گویند: اندازند و میگیرند و به زندان میبکند و امنیت را از بین ببرد. خب او را می
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 «کنی!اینکه بیایی ]تهدید[ و رفع حوائج است! نه
بیند سخنرانی کند، انسان میکند، سخنرانی میمثلًا بعضی اوقات در رادیو یک شخصی صحبتی می[ یا]

یا این طور استفادۀ . ]دهدقرآنی گوش می[ یا]کند برد و استفاده میدهد و فایده میمفیدی است، گوش می
های یقی و دَلَنگ و دولونگ و حرفموس[ به]جای این، پیچش را باز کند و از اول به[ کند، یا اینکهصحیح می

حالا آنها که لهوولعب [. بگذراند]سرِ هم گذاشتن و وقت تلف کردن مزه و سربههای بیوپرت و شوخیچرت
شود؛ مثل همان اگر اصلًا بخواهد وقت را به این بگذراند، این وَبال می. موسیقی که حرام است[ اما]است؛ 

 .ها همین استاین اینترنت و این چیز. ایدفرو کردهشود که شما به شکمتان چاقویی می
 انحراف دنیا، هدف استعمار از ایجاد وسایل جدید

اند که در آن وجود نیاورده خوان کنند! بهاند که مردم را نماز شبوجود نیاوردهاینها این وسیله را به 
اند، اصل و اساسش در راستای ست آوردهدتوحید و مبدأ و معاد درس بدهند! اینهایی که این تکنولوژی را به

بینیم که مسئله کنند و ما هم داریم میسمت آن مقاصد و نیات و اهدافی که دارند حرکت میانحراف دنیاست به
 این است.

 تأثیر سوء و ناخودآگاهِ استفادۀ نادرست از اینترنت در نفْس
تواند انسان می»گوید: کند و میگفت که شوهر من از اینترنت استفاده مییکی از بستگان ما به من می

نه جان من! چاقو »من به او گفتم: « نودوپنج درصد استفادۀ صحیح بکند، پنج درصدش استفادۀ خلاف است.
، نیاز نیست که شما تا دسته کند همان دوسه میلِ سرش استقدر است ولی آن مقداری که چشم را کور میاین

]با[ همان دوسه میل اول، ]کار[ تمام است! همین که بزند قرنیه را بشکافد، تمام « در چشم طرف فرو کنید!
 اش کنند.است و دیگر باید چشم را بیندازند دور و تخیله

هایی استفاده وجود آمده، ]البته که[ خیلی مسائل و مطالب در آن هست، انسانای هم که بهاین مسئله
توان با افراد پیدا کرد خیلی سریع هایی که سابق بود برداشته شده، ارتباطی که مینگاریکند؛ دیگر آن نامهمی

است، مطالبی ]دارد[ که قابل استفاده است، اینها مطالبی درست است. ولی صحبت در این است که ]با توجه 
که دارد، شما یک نفر را به من نشان بدهید که در اینترنت به[ این نفْس انسان، با این وضعیت و خصوصیتی 

اش نشود! بگویید! اگر بخواهد استفاده کند، هر چیزی ]مفید[ که دارد، کنارش یک برود و در بیاید و طوری
نخواهی ذهن را از آن مسیر به هایی، یک اخباری، یک مسائلی گذاشته است که خواهیچیز خرابی، یک جاذبه

ای که گردانَد. مگر اینکه انسان بخواهد خیلی مواظبت کند و مثلًا سرِ وقت برود و آن مسئلهرمیآن ]سمت[ ب
 برای او مفید است را دربیاورد و استفاده بکند، غیر از آن هم راهی نباشد، و بعد هم خاموش کند و برود.

هایی ششی که دارد، همان دامکند، باید بداند که این کرود و دائماً کشش پیدا میاینکه مرتب انسان می
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فهمد رود و خودش هم نمیاست که شیطان برای کشاندن انسان قرار داده و مدام انسان نسبت به آنها جلو می
فهمد که دائماً دارد از آن دهد! نمیدهد، مدام دارد از دست میدهد، دارد از دست میکه مدام دارد از دست می

طور نیستم؟! طور نیستم؟! من چرا آنآقا من چرا این»گوید: کند. مدام میکم میای که خدا در او گذاشته، مایه
ات هوا های یک ماههنشینی، همۀ کارخاطر[ همین است! ]وقتی[ پشت اینترنت میخب ]به« آقا فلان نیستم!

که در انسان شود. آن ذهنیات کاش انسان از اول بشود؛ ولی از اول نمیرفت! تمام شد! خب شدی از اول! ای
 داند!رود! حالا تا کِی آن ذهنیات دوباره تغییر پیدا کند، خدا میاز بین نمی

 تأثیر منفی اینترنت در روابط خانوادگی
اند سالک باید مراقب باشد که بیخود تخیلات در فکر و ذهنش نیاید، برای چیست؟! این همه اینکه گفته

ها به چشم و به گوش رای چیست؟! این بگوومگوهایی که درخانوادهبینیم بها میاختلافاتی که ما در خانواده
هایی که هست برای چیست؟! این ارتباطاتی که خارج از حریم خانواده پیدا رسد برای چیست؟! این سردیمی
هایی است که با این وسیله است. اگر کسی مثلًا اینترنت نداشته باشد، اش دامشود برای چیست؟! اینها همهمی

کار و زندگی و بساط خودش است و بعد کند، سرش بهاش را میها هم برایش هست؟! زندگییا این حرفآ
رود و به مطلب و مقصد کند. بدون فکری و خیالی و چیزی میخواند و کار خودش را میهم نمازش را می

 رسد! اینها همه برای چیست؟! همه برای اینهاست.می
بینیم آقا صبح تا شب در اینترنت کنیم، میتحقیق می« من نسبت به زنم سردم! آقا»دهند: برای من نامه می

کنیم، به آنچه دهیم، به مطلب توجه نمیشوم! خب ما گوش نمیجای تو باشم همین میاست! خب من هم به
]طور[ طوریم؟! چرا این قضیه اینطوریم؟! چرا اینچرا آن»گوییم: کنیم، بعد میاند عمل نمیدستور داده

 «است؟!
 تر استفادۀ سوء از اینترنت، نسبت به سایر محرماتاثر منفی و عمیق

احترام یک مؤمن شکستن یک مؤمن و خدای نکرده هتک این را خدمتتان عرض بکنم: ]که مانند[ دل
در گذارد که از هزاربار شرب خمر بدتر است[، یک ساعت رفتن جلوی بقیه که گفتم ]اثری در نفس باقی می

 اینترنت و درآمدن ]هم[ از بسیاری از محرماتِ دیگر اثرش بدتر است.
یک  وقتتأثیری است که مثلًا شما یک! تأثیر عمقی چیست؟! گذارد نه تأثیر ظاهریاین تأثیر عمقی می

. این تأثیر ظاهری است!« دلم درد گرفت! آخ[: »گوییدو می]سازد این غذا به شما نمی, خوریدغذایی را می
یک مُسهِلی : »گویندها که میامروزی.« کَرچَک بمال و با حوله گرمش کنخرده روغنیک: »گفتندسابق که می

 .شودحالا هرچه پیش آمد، قضیه رد می[.« مصرف کن]و یک مُسَکّنی 
 رودگذارد. در کبد میآرام تأثیر می]اما[ تأثیر عمقی این است که شما یک سمی را بخورید، این سم آرام
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کند، بار سوم خرده[ تخریب میکند، بار دوم ]یکخرده تخریب میگذارد، کبد را یکو روی آن یک تأثیر می
تدریج تأثیر و تحلیل کند، به تواند این دارو را ترکیب و تجزیهکند. دائماً کبد نمیخرده[ تخریب می]هم یک

ش را گرفته است! یا تبدیل به بیماری هپاتیت و بینی کبد، سرطان درآورد! تمام موارددفعه میگذارد، یکمی
آخ این »طور نشده است که بگویید: دفعه اینشود کرد. یکافتد و دیگر هیچ کاری نمیاینها شده و از کار می

 شود.این تأثیر، تأثیر عمقی و غیرقابل علاج است و علاج پیدا نمی« جای من درد گرفت، آخ دلم درد گرفت!
کند. قرآن بینیم اثر نمیخوانیم، میگذارد. نماز شب میبینیم در ما تأثیر نمیم، میگوییلذا ذکر می

دانیم از کجا این قضیه خراب شده، از کجا این شود. چون نمیپردازیم، عادت میخوانیم یا به عبادت میمی
 ریخته است. هم مسئله در اینجا به

 ورت محدودصجواز استفاده از اینترنت در شرایط خاص و به
اند، از ]درسِ[ اند، زحماتشان را کشیدهها را خواندهمسئلۀ اینترنت برای افراد و فضلایی است که درس

بینند اگر ای تحقیق کنند، میها ]راجع به[ یک مسئلهها و برنامهخواهند در کتاباند، حالا میخارج رد شده
و این وسایلی نباشد که جدید آمده است، مجبور هستند ها دیبخواهند به این قضیه برسند، شاید در این سی
حال و تا این لحظه، اینترنت برای من نظر تحقیقات علمی تابهکه از یک جایی اطلاع پیدا بکنند. خود بنده از 

 ام انجامام با همین وسایل جدید و وسایل دیگرِ غیر از اینترنت توانستهنتوانسته کاری انجام بدهد! هرکاری کرده
دی هست. الآن که همه سیدست بیاورد، اینخواهد تحقیق بکند یا سِرچ کند و مطلبی را بهبدهم. اگر آدم می

عنوان یک دیگر بحمدالله همۀ مواد در اختیار قرار داده شده است. این چه دردی است که حتماً انسان این را به
 است؟!ضرورت زندگی پذیرفته و این شیطان را در منزل خودش آورده 

وقتی  اگر قرار بر این است که این به انسان نفع بدهد، فقط در آن مواردی است که منحصر است؛ مثلاً یک
توانیم بگوییم فقط شود, هنوز در اختیار کسی قرار نگرفته است، میسؤال و جوابی هست, مطلبی گذاشته می

هایی که قرار داده شده است و همۀ همین سایتدر این مسیر و این کیفیت اشکالی ندارد. مثلًا ]برای[ رجوع به 
اش بیند، خوب استفادهشود، قشنگ میدانند که چیز جدیدی است، انسان در همین محدوده وارد میرفقا می

کند، کدورتی شود، اثری نمیآید. ]در این صورت[ طوری نمیزند و بیرون میکند و بعد هم کلید را میرا می
کند و هم به مطلب رسیده است. ولی اگر بخواهد ی نیست. هم از اینترنت استفاده میآورد و برایش چیزنمی

جا دهد. همیندست آورده از دست میبرگرداند و یک چیز دیگر را بیاورد، تمام شد! آن چیزهایی را هم که به
 گرد بیرون! دیگر نیازی نیست!روی، تمام شد، برمی

گذارید، نیم ساعت صحبت مرحوم آقا دارید و در ضبط میار برمییک نو! کنید؟کار میشما با ضبط چه
انجام ]شود کار دیگری می! خوابیدروید میکنید و میزنید خاموش میمی! کنید؟را که گوش دادید چه کار می
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و در طور؛ انسان به این کیفیت این هم همین. مانَددیگر صحبتی باقی نمی! وقتی نوار تمام شد، تمام شد! ؟[داد
 [.کنداستفاده ]تواند این حدود می

 مورد برای استفاده از اینترنتتوجیهات بی
آقا یک مطالب مفیدی هست و انسان از دنیا باید سر »و اما اگر بخواهد خودش را گول بزند ]و بگوید[: 

ک و پدرسوختگی اش دروغ و دغل و کلاید دیگر! این دنیاست! همهدنیا چیست آقا؟! دنیا را دیده« دربیاورد!
و بر سر هم زدن و به هم تهمت زدن است دیگر! دنیا را دیدیم دیگر! این برای آن بزند، آن برای این بزند، آن 

دست بیاوریم؟! حالا چه خواهیم بهبمب بیندازد آنجا، این آن را بکشد! این دنیا همین است دیگر! چه می
 ای است؟!تحفه

با حضور قلبِ بیشتر! هرچه فکر و ذهنیات کمتر، قرآنِ آدم بهتر!  هرچه فکر و خیال کمتر، نمازِ آدم
تر، تر! ارتباط، ارتباطی صمیمیهرچه تخیلات کمتر، حضورِ انسان بیشتر. هرچه اینها کمتر، زندگیِ آدم راحت

 تر ]است[!محبتْ بیشتر، انس و الفتْ بیشتر، سوءظنْ کمتر و محیط سالم
فهمد که الآن اینترنت ه درِ اتاق را باز کند، تا وارد اتاق بشود میدفعاگر کسی چشمش باز باشد، یک

 روشن است یا نه.
 ای از حضور اجنه و شیاطین هنگام استفادۀ نادرست از اینترنتمکاشفه

در این اتاق اینترنت روشن »گویند: شوند، میهایشان باز است. وارد اتاق که میخیلی از رفقای ما چشم
فهمند شود، میافتد؟! یا نه؟! یا ]درِ[ اتاقی که باز میهمند؟! عکسش به گچ و سقف و اینها میفازکجا می« است!

کند بیند. دل دارد تماشا میدهد، دل دارد میاند، ولی دل دارد گواهی میدر این اتاق صوت قرآن است؛ نشنیده
 اند!که اَجِنِّه در این اتاق آمده

دفعه در حال مکاشفه این قضیه گفتم، یکمن داشتم ذکر می»فت: گچندی پیش یکی از رفقا برای من 
شکل جن ها، میمون بودند ولی بهرود! این میمونبرای من روشن شد که در منزل فلانی، میمون دارد بالا می

خب شکل و شمایل خاص خودش را دارد. « ایم!طوری است؟! ما که ندیدهحالا جن چه»به او گفتم: « بودند!
روند و وارد فلان اتاق قیافۀ میمون بود، ولی سرِ جن بود! ]دیدم[ اینها دارند از آن خانه بالا می»ت:[ گف]می
 کرد.تقریباً حدود همین یکی دو سه هفته پیش این قضیه را برای من تعریف می« شوند!می

تی که رفته بود و وق« شما برو این مسئله را به همان شخص بگو و بگو که با اینترنت کار نکند!»گفتم: 
ام به تو نترس! آمده»دفعه طرف وحشت کرده بود! گفت: ، یک«تو در آن اتاقت اینترنت داری»گفته بود که 

 «بگویم که خلاصه وقتی شما در این اشتغال هستی، وضعیت، وضعیت مناسبی نیست.
م گفته بود جن چیست؟! جن شیطان است دیگر! خب او که از چنین چیزی خبر نداشت! اتاقش را ه
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 شود بگوییم که این دروغ است.طور است. دیگر نمیکه فلان اتاقی که مثلًا آن
 ای دربارۀ انحراف شخصی و توبۀ اومکاشفه

 یکی از رفقا این قضیه را برای من گفت که پارسال اتفاق افتاده بود:
دفعه وسطِ دعای خواندم. یکاندم، سورۀ یاسین یا دعای صباح میخوالطلوعین بود و داشتم قرآن میبین

رود، سمت مکه میکس )از دوستان ما( دارد بهصباح یا ]سورۀ یاسین[ یک احساسی کردم، دیدم فلان
 رود.کند و مییدفعه راهش را کج کرد و در برهوت یمن رفت و این دارد به آن سمت حرکت مولی یک

اند که نفوس کفار و آورده معادشناسیجایی است که مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ در برهوت یمن همان
دهند. السلام نجف اسکان میدهند؛ اما نفوس مؤمنین را در وادیکاران را در برهوت یمن اسکان میگناه

روند. عجیب ]اینکه[ حالا این زنده است! میالسلام نجف حریم امیرالمؤمنین است، همۀ مؤمنین آنجا وادی
آنچه داریم راجع به مردگان بود، ولی این زنده ]است[! این قضیه عجیب است که مسئله زنده و مرده ندارد. 

 نفْس، نفْس است، چه در زمان حیات باشد، یا در زمان ممات باشد، هر دو نفس است.
قضیه برای او اتفاق افتاده بود. در ضمنِ صحبتی که با بعد از چند روزی، من آن فردی را دیدم که این 

کند، وقتی انسان گناه می»نحوی که حالا صراحت نباشد ـ که کردم، اشارتاً این مسئله را مطرح کردم ـ بهاو می
کند دهد و از حالت انسانی متحول میآن گناه در انسان تأثیر ملکوتی و تأثیر برزخی دارد، مثال انسان را تغییر می

گرداند و انسان باید مواظب باشد که کند و به حالت حیوانات و به حالت افراد فاسد و خبیث برمیو متغیّر می
شود و نفسش با نفوس کفار رود منحرف میدفعه از آن راهی که دارد میدهد، یککاری انجام می وقتی یکیک

رنگش قرمز شد و خیلی ]متعجب و متأثّر[ شد. فهمید منظور من چیست؛ « خورد!شود و گره میمُشتَبَک می
بایستی انسان توبه و استغفار کند و بنا بگذارد که دیگر گناه نکند تا اینکه این قضیه بگذرد؛ و الّا »]گفتم:[ 

 «مانَد.صورت در انسان میاین
آقا، دیدم »قبل این حالت را دیده بود گفت:  ۀیک هفته از این قضیه نگذشته بود که همان شخصی که هفت

واقعاً عجیب است! واقعاً این مطالبی « دهد.که آن شخص از برهوت خارج شد، دوباره راه مکه را دارد ادامه می
کار کرد؟! رفت دانید چهمی« خب الحمدلله!»اند واقعیت دارد؛ یعنی هست! گفتم: که اولیای خدا به ما گفته

]دستورات توبه[ را انجام  ۀ، توبه کرد، نماز توبه خواند و برنامتوبه و استغفار کرد؛ اطلاع دارم که رفت غسل کرد
گرداند، خدا هم غفار است، خدا أرحم الرّاحمین داد ]و عهد کرد[ که دیگر ]گناه[ نکند. خب خدا هم برمی

النفّوس است؛ خدا راه انسان را برمی ُ دللّه خب الحم»گرداند. گفتم: است، خدا مُقلِّبُ القلوب است، خدا مُغیِِّّ
 «کند.که رفیقمان مشکلی داشت و حل شد و خب الان دارد در آن ]مسیِّ سیِّ[ می

این برای این است که این مسیر، مسیر صدق است. این مسیری است که اگر حق نبود، این مطالب در 
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 دهد.آن نبود. راه خدا راه حق است، راه خدا راه ثبات و راه واقعیت است که انسان انجام می
 مستقیم عمل نکردن به دستورات، با وضعیت حال افراد ارتباط

اند، روی این جهت، همۀ ما باید متوجه این قضیه باشیم که آنچه بزرگان نسبت به مسائلِ عملی به ما گفته
با حال ما ارتباط مستقیم دارد. یعنی اگر یکی را انجام ندهیم، روی حال ما ارتباط مستقیم دارد؛ یک سیکل 

گذارد، ذکر هم روی ]دیگری اثر گذارد، ]آن هم[ روی ذکر اثر میکند: آن روی آن اثر میمی معیوبی ایجاد
 ماند.طور این مسئله به حال خودش باقی میگذارد[، همینمی

غیر از فضلا، افراد عادی از دوستان و رفقا، در مسیر خودشان، در کسب و اشتغال و سایر موارد، طبعاً 
شود باید حرکت کنند. طبعاً ]حساسیتِ[ این شده و به همان کیفیتی که مطرح می در همان مسیری که گفته

شود و آنها باید آنچه خدا برای آنها در نظر گرفته است علم خیلی بیشتر میقضیه نسبت به فضلا و رفقای از اهل
 انجام بدهند.

 شده برای آنانلزوم توجه طلاب به وظیفۀ تعیین
اندن را در نظر گرفته است؛ الآن امام زمان برای ما درس خواندن را در نظر الآن خدا برای ما درس خو

الله اگر فرض کنیم که گرفته است. امام زمان گفته هر شب اخبار ببین که در دنیا چه خبر است؟! واقعاً بَینَناوبین
 امام ما هستید و هرچه الله! شمایا ابن رسول»الآن حضرت بیایند و در اینجا بنشینند و از حضرت سؤال بکنیم: 

دهید و راضی هستید که ما ]هر[ خوانیم؛ آیا شما اجازه میایم و درس میدهیم. ما طلبهشما بگویید ما گوش می
)]البته[ ما « شب یک ساعت یا دو ساعت از وقت خودمان را در اینترنت برای ]اطلاع از[ اخبار دنیا بگذرانیم؟

توانیم بکنیم.( عه کنیم و پاسخ حضرت را در خودمان بیابیم؛ این کار را میتوانیم به خودمان مراجخودمان می
والله « حرام است!»ایند: فرمگویند؟! واللهِ العظیم حضرت میدهند؟! واقعاً چه میحضرت چه جواب می

بگذارد، ای که باید وقتش را برای درس و کتاب و روایت و تحقیق العظیم! قَسَم جلاله خوردم! حرام است! طلبه
 ]بگذارد[!« آن این را گفت و این آن را گفت»برای این چیزها که 

 استمرار ایجاد تکنولوژی جدیدتر برای اغوای بشر
آید، هر روز یک تکنولوژی جدیدتری و این را هم ما باید بدانیم که هر روز یک برنامۀ جدیدتری می

اند! سرمان کلاه نرود! اینها را برای برای ما درست کرده اند؟! اینها راآید. اینها را برای چه کسی درست کردهمی
ها اند؛ خودشان نیاز به اینها ندارند آقا جان! ما نیاز به اینها داریم! آنها نیاز به این حرفخودشان درست نکرده

 ترش را دارند، خیلی راحت, خیلی خوب!ندارند! آنها بهتر و بالاتر و راحت
آورد[ برای من و شما دارند ز ارتباطِ بیشتر و دسترسی به مطالبِ بیشتر ]میاین تکنولوژی را که هر رو
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آورند. حالا ]اینکه[ بعداً در زمان ظهور چه یکی برای ما دارند میکنند! کجاییم ما؟! اینها را یکیدرست می
الآن ارتباط  کنند، مطلبی است که ]مربوط به[ بعد است؛ بهشود و آیا حضرت از این وسایل استفاده میمی

برند یا موقع ما باید ببینیم که آیا حضرت همین تکنولوژی را بالا میای است مربوط به بعد که آنندارد. مسئله
دانند. البته مسائلی و روایاتی در دانیم؛ خود حضرت میآورند؟! ما نمیاینکه از خودشان یک چیز دیگری می

 مسئله برخورد کنیم؟!این زمینه داریم. ما چه نحوه باید با این 
طور کلی هرچیزی که احساس کنیم که مورد نظر بنابراین ما باید کاملًا متوجه این مطلب باشیم که به

خدا نیست و از طرف بزرگان نسبت به انجام ندادن و کفّ نفْس از آنها تأکید شده، ]پرهیز از[ اینها را ما اولیای 
 باید لحاظ کنیم.

 حراف برخی از شاگردان علامۀ طهرانیمراقبه نداشتن، دلیل ان
خاطر طور کلی رفتند و جدا شدند، بهبسیاری از افرادی که در زمان مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ اصلًا به

خاطر دل شکستن و عدم رعایت هایشان و عدم رعایت طرز صحبت بود، بهعدم مراقبت بر صحبت کردن
ای که افروخته شده ها بود. تا اینکه شعلهطرفطرف و آنها و ایننکرد ها و غیبتخاطر نشستنموازین بود، به
کم، کم شد، کم شد، کم شد، تا رسید به یک نقطه و بعد هم با یک پف، دیگر خاموش شد! شعله بود، دیگر کم

امور رود. ]به خاطر[ پرداختن به کم از بین میشود. این اِناره کمدفعه خاموش نمیشود، یککم خاموش میکم
 دیگری ]بود[ که در شأن آنها نبود.

 شده توسط بزرگانلزوم قدردانی و استفاده از بستر معنویِ فراهم
شاءالله امیدواریم که همۀ ما از این لطفی که خدا کرده، بهترین استفاده را بکنیم. خداوند بهترین إن

کنم به این چهرۀ رفقای خودم ـ که نگاه می موقعیت و زمینه را برای ما مهیا و آماده کرده است. من واقعاً وقتی
کنم، یک حالت شعف و نشاطی در ها و خصوصیات و مسائل را احساس میعلم ـ و آن چهرهخصوص اهلبه

رود و با افراد مختلفی برخورد طرف میرود، آنطرف میکنم. وقتی آدم اینشود که خدا را شکر میمن پیدا می
وقت دیگر قدرِ هایی اشتغال دارند، آنخودشان به چه مسائلی و به چه حرفکند که هرکدام در ظروف می

 داند.وهوای خودش را و قدر آن لطفی را که خدا کرده، میوضعیت و قدر حال
ای را آنها برای ما چنین سفره. ما همه باید شاکر لطف و کرامت و زحمت بزرگان و گذشتگان باشیم

هایی که واقعاً آن چیز[. این سفره را آماده کرده است]ها ها، آن مشقتآن ناراحتیها، آن بیداری. اندآماده کرده
آنها این وضعیت را برای ما آماده ! دیدیم و الآن از خجلت و شرمندگی فقط باید سرمان را پایین بیندازیمما می
کار خودمان سرمان به[ باید]کنیم که کنیم، احساس میاند که الآن احساس راحتی و شعف و انبساط میکرده

. ها و این مسائل دوریمایم، از این حرف و نقلدنیا را به اهل دنیا واگذار کرده. باشد، دنیا را به دنیا واگذار کنیم
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طرف هست طرف و آنهایی که اینبه این مطالبی که صد تا یک غاز هم نفعی برای انسان ندارد و به صحبت
کند و خلاصه گردش ماه و خورشید و زمین و سیّارگان ر خودش را دارد طی میبالاخره دنیا مسی. کاری نداریم

چه ما بدانیم چه ندانیم، آن ستارگان و سیّارگان دارند بر آن . کندهم با دانستن و ندانستن ما فرقی و تفاوتی نمی
 .کنندنظام خودشان حرکت می

چه ندانیم، اوضاع کواکب بر همان چیزی است اینجا هم همین است. اینجا در این دنیا هم، چه ما بدانیم 
رود، احتمال ابر است، احتمال احتمال باران می»کنند: هایی میگوییاند! آخر منجِّمین پیشکه منجِّمین فرموده

ای ﴾ ]است و[ فایدهجُوعٍ مِنْ  وَ لَا يُغْنِي ها، چیزهایی است که ﴿لَا يُسْمِنُ این چیز« درآمدن خورشید است!
ای انسان ندارد و ضرورتی ندارد که فکر انسان نسبت به اینها مشغول بشود؛ مگر برای کسی که باید اطلاع بر

کند. خیلی از ما، آن شخص نیستیم! آن شخصی نیستیم که باید نسبت به اخبار داشته باشد، ]وظیفۀ[ او فرق می
موقع به طور بشویم, آنوقتش شد که آنشود و نسبت به مطالب مطّلع باشد. هر وقت هایی که گفته میو حرف

اند که به اند، بدانید که ]آن شخص[ نیستید. تا به ما نگفتهو الّا تا نگفته« طور باش!آقا تو این»گویند که ما می
کار بپردازید، وظیفۀ ما همین درس خواندن است و رسیدن به این مسائل است. اینهاست که به دردِ فردای چه

خورَد! هیچ فایده و اثر و اینکه الآن در فلان کشور چه اتفاقی افتاد! نه، آن به دردِ فردای ما نمیهخورد, نما می
 ای برای ما ندارد.نتیجه

شاءالله امیدواریم که خداوند همیشه لطفش را شامل حال ما کرده باشد و ما را به تکلیف خودمان آشنا إن
کرده باشد، همت انجام آن را داده باشد، سایۀ امام زمان بر سر ما ]باشد[، دستگیریِ آن حضرت همیشه موجب 

 رشد و ترقی و معرفت بیشتر ما نسبت به آن حضرت باشد.
 معنوی و فکری اولیاءالهی با سایرینمقایسۀ فضای 

اند و برای ما دانیم! یعنی آنچه بزرگان فرمودهکنم که ما قدر نمیاین را من جدّاً خدمت رفقا عرض می
وقت از آدمی که نود سال دانیم. یکاند، ما قدر ]آن را[ نمیاند و رفتهاند و در اختیار ما گذاشتهبه ودیعه گذاشته
وقت[ یک تکان آنشنویم، ]یک چیزی می« قدر فلان داردقدر معلومات دارد و ایناین»ند گویسنش است و می

هان! این تکان برای این است که بدانیم کجا هستیم؛ این تکان برای این است « عجب! چه شد؟!»خوریم: می
شاید به این راحتی به های دیگر که بدانیم که خلاصه مسئله از چه قرار است و آنچه که در اینجا هست، در جا

دفعه به این تکان واداشته است. و الّا اگر اند، ما را یکدست نیاید. این راهی که اولیای خدا برای ما باز کرده
خوریم، جلوی دوهزار نفر بگویند, همه نگاه بکنند و دفعه تکان میها همین مطالبی را که ما ]با آن[ یکهمین

شنوید ولی شما تا می« ! دیدی چقدر آقا قشنگ و خوب صحبت کرد؟!بهاحسنت! احسنت! به»بگویند: 
ای است؟! این چه ای است؟! عجب! این چه قضیهعجب! این چه حرفی است؟! این چه مسئله»گویید[: ]می
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 «مطلبی است؟!
 السلامتشکیک یکی از علمای حوزۀ نجف در امامت امام مجتبی علیه

طرف دنیا یک آدم شیعۀ شود از آنآوریم که چطور میشنویم و شاخ درمیاین چیزهایی را که ما الآن می
خوریم؟! نه دفعه تکان می، چطور یک«حرف امام حجیت و سندیّت ندارد»عشری، آخرِ عُمْری بگوید: اثنی

 یکی ندارد.جا هم همین است؛ منتها حالا یکی عمامه دارد جا هم هست! همینآقا! همین
 گفت:بنده خودم از یکی از بزرگان ـ که الآن به رحمت خدا رفته ـ شنیدم که می

وقتی ما در نجف بودیم، یک نفر از بزرگانِ علماء نجف در امامت امام حسن مجتبی تشکیک کرده بود! 
ور امام مجتبی دانیم، حالا روایات را ببینیم، ببینیم قضیه چطوری است، چطنمی» بعد از هفتاد سال! که 

افتد؟! ]با[ ای اتفاق میشود؟! چطور چنین قضیهبا معاویه صلح کرده؟! و این مسئله اصلًا چطور می
 «ای که فاسق است!ای که ظالم است! معاویهمعاویه

رفته! تئاتر که آقا بعد از هفتاد سال در امامت امام مجتبی تشکیک کرده است! این آقا سینما که نمی
جا بزرگ شده است! قضیه در جوار امیرالمؤمنین بزرگ شده! در همان عتبه درس خوانده! در همانرفته! نمی

دفعه ای در آنجا اتفاق افتاد، بعد از اتفاق افتادنِ آن قضیه، یکرسد! تا اینکه یک قضیه و یک برنامهبه اینجا می
توانست غیر از ق افتاد و حضرت نمیعجب! شرایط امام مجتبی هم مثل همین شرایطی بود که اتفا»فهمید که 
 ای بشود؟! پس این هفتاد سال درس چه بود؟!عجب! این است؟! یعنی باید حتماً یک مسئله« این بکند!

 کافی نبودن دروس ظاهری حوزه برای معرفت امام معصوم 
و احتیاط و آورد! یا تقسیمات برائت کردن که معرفت امام برای ما نمیشبهۀ نردبانی آقا ضیاء را حل

خواهد. آن ]قضیه[ همان است که اولیای آورد! قضیه چیز دیگر میاصل مُثبِت که برای ما شناخت امام نمی
ـ  رضوان الله علیه اند. آن راه، راه عرفان است. همان که علامۀ طباطبایی ـاند و گفتهخدا برای ما ترسیم کرده

 «پذیر نیست.ان امکانشناخت امام بدون راه سیر و سلوک و عرف»فرمود: 
اند و ما باید از ]برای[ این است که ما باید شکر خدا را بکنیم. راه ما و مسیر ما و مکتبی که بزرگان گفته

بازی و آنها تبعیت کنیم، راه حریت، آزادی، انتخاب، اختیار و عقل ]است[، نه راه چاپلوسی و نفاق و سالوس
های نوعِ خود و تسلیم در برابر سلیقهسال سن و ک رنش در برابر همرعایت مصالح بعد از گذشت هفتادهشتاد 

دیگران. ]راه[ این نیست. راه حریت، راه آزادی، دنبال امام صادق حرکت کردن و تحصیل رضایت امام زمان، 
ا بداند اند. اینها همه مفید است، انسان این مطالب راین راه است. این راهی است که اولیاء برای ما ترسیم کرده

 نظر ثبات، موقعیت خودش را بهتر کند.و اطلاع داشته باشد تا اینکه اینها کمک بشود برای اینکه انسان از 
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